
 

 

 

 

 

 

 

 *نايمتوليان فدک در عصر خلفا و امو

 محمد مهدي فقیه بحرالعلوم?

 چکيده

بـه   هـاي مختلفـی  کتاب 3مورخان و پژوهشگران درباره فدك حضرت زهرا

نگارش درآورده و هر یک از آنان، با نگاه و بینش خـود، بـه تحلیـل مـاجراي     

این باغ پرداخته و در مورد ارث یا هبه و یا ملک شخصی بودنِ آن براي دختر 

 .اندنظریاتی را ارائه کرده، 9پیامبر خدا

اما در این میان، قریب به اتفاق آنان، یا به موضوع بحث مـا (متولیـان فـدك)،    

بدیهی است که اگـر در   .انداي از آن گذر کردهپیدا نکرده و یا با اشاره ورود

 شــد و بررســی دقیقــیاي، بــه موضــوع متولیــان فــدك پرداختــه مــیهــر دوره

دانستیم که هزینه و درآمد آن بـه چـه   گرفت، امروزه می صورت میباره  دراین

 .شده است نحوي بوده و صرف چه کارهایی می
ده بر آن بود که در ایـن موضـوع کتـاب مسـتقلی بـا      تر تصمیم نگارنپیش

به رشتۀ تحریر در آورد، امـا  » متولیان فدك، درآمد و مصارف آن«عنوان 
به جهت در دست داشتن چندین موضوع پژوهشی و کمبود فرصـت، ایـن   

                                                           

 ش.1391، پاییز 81میقات حج، شماره  .*



 

 

   
  

ك
فد

   
   

   
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

 

88 

اکنون پـیش روي شـما خواننـدگان عزیـز      اي منتهی شد که توفیق به مقاله

 .قرار دارد

 . 7صدقات علی، 9ك، متولیان، علویان، صدقات الرسولفد :ها کلید واژه

 مقدمه

ُ َ" مَ ( ۀشریف ۀآی :که گفت شدهاز ابن عباس روایت  فاءَ ا$#
َ
ـر ا أ

ُ
ق
ْ
هْـلِ ال

َ
 ىرسَُـوِ-ِ مِـنْ أ

ر0َْ 
ُ
ق
ْ
هِ وَ 3لِر#سُولِ وَ 1ِيِ ال

#
للِ

َ
تَا5َ  ف

ْ
ـ9يِلِ  وَ ا7 مَساكِِ> وَ ابنِْ ا3س#

ْ
اهـل  «اموال کفـار  درباره  1)...وَ ا3

و هـود اهـالی مدینـه)،    یقریظه (از  یو بن نضیر یو آنان عبارت بودند از بننازل شد  »قري

رینه و ینبع که خداي تعالی اختیار اموال اینان را بـه  ، و اهل خیبر و دهات ع»اهل فدك«

و خبـر داد کـه تمـامی     سپرد تا به هر نحوي که خواست در آن حکم کند 9خداپیامبر

چرا ایـن   :اعتراض کردندکه اي  عدهدر پاسخ آن موال ملک شخصی او است و لذا این ا

 2.مذکور نازل شد ۀآی ؟کند اموال را تقسیم نمی

را بـه دختـرش   » فدك« 9کند که پیامبر ادلۀ بسیاري بر این مطلب دلالت می

به مدت سه سـال   9بخشید و تا زمان رحلت حضرت رسول 3حضرت فاطمه

 .بود 3اختیار حضرت زهرادر ملکیت و » فدك«

ر0ْ( :آیات
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

"
رْ%(و  3)حَق

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
آتِ ذ

َ
ـهُ  ف

"
مربوط به اعطاي فـدك   4)حَق

 5.است 3به حضرت فاطمه

 :فرمـود  7پوستی طلب کـرد و بـه علـی    9پیامبر« :فرماید می 7امام صادق

                                                           

 .7حشر: . 1

 .50؛ فدك از غصب تا تخریب، ص 361، ص19؛ تفسیر المیزان، ج 260، ص9البیان، ج مجمع. 2

 .26: اسرائیل بنی. 3

 .38. روم: 4

، ؛ تفسـیر سیاسـی  306، ص 8، ج؛ مجمع البیان 435، ص؛ تأویل الآیات 322و 239، صصتفسیر فرات. 5

 .. و.. 287و  287، صص2ج
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و  7یاي از پیامبر خدا براي فاطمه است و بعد حضـرت عل ـ  بنویس فدك هدیه

 1.»شاهد گرفت مسئلهو امُ ایمن را بر این » رباح«غلام خود 

یـا   امیرالمـؤمنین باشد و چه در دسـت   9االله رسول این املاك چه در دست

و » صـدقات الرسـول  «از نگاه علماي انساب و مورخان، به آن  8حضرت زهرا

 فخـر رازي پـس از معرفـی یکـی از     :براي نمونه .شدگفته می» صدقات علی«یا 

یـا در بـارة شـخص     2بـود  9االلهکه متولیّ صدقات رسول 7نوادگان امام حسن

انَ « :نویسد دیگري که این منصب را داشت، می ليِ  كَ ـة  يَ اطِمَ اتِ فَ قَ دَ ّ وَ صَ ليِ اتِ عَ قَ دَ صَ
ک يَ فَدَ انَ «که بدون شک متولی فدك بوده، با عنوان  4یا از عمر اشرف3»وَ هِ ـليِ  كَ  يَ

 ّ ليِ اتِ عَ قَ دَ  5.د شده استیا» 7صَ

را  9االله رسول میان علویان مطرح بوده، تولیت تمام صدقاتچه  آن رو، ازاین

اند و اگر خلیفه یا شخصی حکم تولیـت  داشته 8و حضرت فاطمه 7امام علی

در بخـش بعـدي بـه آن     .شد کرد، آن حکم شامل تمام این صدقات می صادر می

 .اشاره خواهد شد

 فدک در دورة خلافت ابوبکر

بـه   9که دربارة فدك بعد از پیـامبر ررسی منابع تاریخی، نخستین کلامیدر ب

 :خورد، این است که عمر گفت چشم می

رفتـیم و از ایشـان    7طالـب ابـی بـن   از دنیا رفت، نزد علـی  9وقتی پیامبر«

 .اموال پیامبر براي ما خواهد بود  :او گفت .ترك (اموال) پیامبر پرسیدیم دربارة ما

                                                           

 .114، ص29؛ بحارالانوار، ج112، ص1. الخرائج و الجرائح، ج1

 .34؛ سراج الانساب، ص55، صالمبارکه الشجرة. 2

 .53و  52، صصالمبارکه الشجرة. 3

 . بنگرید ادامه مقاله.4

 .300ـ  280و المجدي، صص 135. همان، ص5
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از آنِ مـا   :فـدك؟ گفـت   :پرسـیدیم  .براي ماسـت  :چطور؟ گفتخیبر  :پرسیدیم

هـاي مـا را    این امور محقق نخواهد شد مگر اینکه با قیچـی گـردن   :گفتیم .است

 1»جدا کنی!
از  3اگرچه تصریحی به اخراج کارگزاران حضـرت زهـرا  سنت  اهل در کتب

ك، جانب ابوبکر نشده، اما در جاهاي مختلف بدون توجه و عنایت به بحث فـد 
 .اند که آن را تصرف نمودند و کارگزارانش را اخراج کردند اثبات کرده

 :باب مدح شیخین آمده است» الصواعق المحرقه«در 
را بـه اهانـت و هتـک ابـوبکر      7امام زین العابدینبن  که زیدبرخی براي این

گرفـت! او در   3ابوبکر فدك را از حضـرت زهـرا   :وادار کنند، به وي گفتند

ابوبکر مرد مهربانی بوده، من هم اگر بودم چنـین  «  :الت تقیه] گفتپاسخ [به ح

 2»دادم! حکمی می

جـوهري دربـارة    .اي را بـه کـار بـرده اسـت     کمیت شـاعر نیـز چنـین تقیـه    
آیـا   :کُمیت پرسـید  سید از :نویسد میگونه  این ي سید حمیري و کمیتوگو گفت

 اي؟ تو این شعر را سروده

ــؤ يرالمُ ــبُّ أَمِ لاَ إنيّ أُحِ نين وَ  مِ
 

 ولاعمــراً  بكــر أرضي بســبّ أبي
ولُ إذا لم يُعطيـا فـدكاً   لاَ أقُ  وَ

 
 بنـــت النّبـــيّ ولا ميراثـــه كفـــراً 

ــه  ــان ب ــاذا يأتي ــم م  االله يعل
 

 3يوم القيامة مـن عـذر إذا اعتـذرا
 آري، این شعر سـرودة مـن اسـت ولـی بـه خـاطر تقیـه از        :کُمیت پاسخ داد 

در دسـت  چـه   آن ام کـه  در ایـن شـعر تصـریح کـرده    اما  .امچنین سرودهامیه  بنی

                                                           

 .29و  28صص، 3؛ فدك ذوالفقار فاطمه 40، ص9. مجمع الزوائد، ج1

 .275، ص2؛ الغدیر، ج219، ص16الحدید، ج ؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی52. الصواعق المحرقه، ص2

گاه  گویم آن . من امیرالمؤمنین را دوست دارم، ولی راضی به ناسزا گفتن به ابوبکر و عمر نیستم. من نمی3

گـاه کـه در    ه عذري خواهند آورد آنداند چ که فدك (ارث) دختر پیامبر را ندادند، کافر شدند. خدا می

 روز قیامت سؤال شوند!
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 1.گرفتند ،حضرت بود

ابوالحسـن از مـن    :کنـد  الحدید از ابن الصباح نقل می ، ابن ابیوگو گفتدر ذیل این 

 2.آري :آیا در این شعر، کمُیت کفر آن دو را ثابت کرد؟ من در پاسخ گفتم :پرسید

در مسند خلافت نشسـت،  گاه که ابوبکر  آن« :نقل شده است 7از امام صادق

 3».ج کننداخرارا  3گروهی را به فدك فرستاد تا وکلاي حضرت زهرا

، 9و خواستن شاهد بر بخشش حضرت رسـول  3پس از استدلال حضرت زهرا

 .را داد 3اي نوشت و در آن، فرمان رد فدك به حضرت زهرا ابوبکر نامه

بـراي  [اي را  رقـه پـس ابـوبکر و  « :انـد اي طولانی آوردهدر نامه 7امام صادق

را خواسـتار   3طلب کرد و در آن، بازگرداندن فدك به حضـرت زهـرا   ]نوشتن

که حضرت نامه را گرفتند و از نزد ابوبکر خارج شدند، در میان راه، هنگامی .شد

داري  اي کـه در دسـت   اي دختر محمد! این نوشته :عمر گفت .به عمر برخوردند

عنـوان رد فـدك    اي است کـه ابـوبکر بـه    این، نامه :پاسخ دادند 3چیست؟ زهرا

عمر نامه را از آن حضرت گرفته نزد ابـوبکر بـرد و پـس از     ...برایم نوشته است

 4.»...وگو، آن را پاره کرد مدتی بحث و گفت

ـونيِ ...« :نقـل شـده کـه فرمودنـد     3در روایتی از حضرت زهرا لَمُ ظَ ـي، وَ قِّ  حَ
وا ذُ أَخَ ثِي، وَ وا إِرْ قُ رَ خَ تِيَ  وَ يفَ حِ ـا الَّتِي صَ تَبَهَ لْـكِ  أَبيِ  ليِ  كَ ، بِمِ كٍ ـدَ بُوا فَ ـذَّ كَ ودِي وَ ـهُ در « 5؛» شُ

ام را که پدرم در ملکیت فـدك و عـوالی بـرایم     حقم ظلم کردند، ارثم را گرفتند، صحیفه

 .»نوشته بود، پاره کردند و شاهدانم را تکذیب نمودند
                                                           

ما أخذا ما كان فى يدها«. 1  ».قال: نعم قلته تقية من بنى امية و فى مضمون قولى شهادة عليهما أنهّ

؛ فـدك ذوالفقـار فاطمـه،    232، ص16الحدیـد، ج  ؛ شرح نهج البلاغـه، ابـن ابـی   116. سقیفه و فدك، ص2

 .31و30صص

 .128و  127، صص29؛ بحارالانوار، ج182؛ اختصاص، ص155، ص2. تفسیر قمی، ج3

 157، 128ـ   123، صص29و...؛ بحارالانوار، ج 282ـ   277؛ فدك و العوالی، صص 92، ص1. اجتجاج، ج4

 . 189و 

 .348، ص30. بحارالانوار، ج5
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هایی کـه   بو بدین وسیله غصب فدك رقم خورد و داستان مفصل آن در کتا

 .اند، آمده است در همین باره نوشته

 فدک در دورة خلافت عمر

که عمربن خطاب به خلافـت  خارج بود تا اینبیت  اهل فدك همچنان از دست

گـذاري   از فدك در دست یهودیان بود را قیمتچه  آن او کسانی را فرستاد تا .رسید

 1.انه شام کردکه قیمت اموالشان را پرداخت، آنان را رو گاه آن کند و

اگرچـه بعضـی نقـل     .کـرد  او درآمد فدك را در مصالح عمومی اسـتفاده مـی  

اما بـه گـواهی تـاریخ،     ،و عباس تحویل داد 7امیرمؤمناناند که فدك را به   کرده

 .هاي اطراف مدینه را بازگرداند ولی فدك در تصرف او باقی بود عمر باغ

 لمـا بعـده الخطاب بن عمر اجتهاد ￯أدَ  ثم« :نویسد باره می یاقوت حموي در همین
 2.» 6االله رسول ورثة إلى يردها أن المسلمين على اتسعت و الفتوح وفتحت الخلافة ولي

عمر پس از دسـتیابی بـه خلافـت، فـدك را بـه       :علامه امینی نیز نوشته است

 3.داد 9ورثۀ پیامبرخدا

ـا« :اند نوشتهسنت  اهل اما بیشتر علماي أَمَّ تُهُ  فَ قَ ـدَ ينَـةِ بِ  صَ ا المَْدِ هَ عَ فَ ـدَ ـرُ  فَ مَ ٍّ  إِلىَ  عُ ـليِ  عَ
بَّاسٍ  عَ بَهُ  وَ لَ غَ ا فَ يْهَ لَ ٌّ  عَ ليِ ا وَ  عَ ُ  أَمَّ يْبرَ كُ  خَ دَ فَ ماَ  وَ هُ كَ سَ أَمْ رُ  فَ مَ  9امـا صـدقات پیامبرخـدا   « ؛»...عُ

 4.»ولی خیبر و فدك را خود تصرف نمود ،در مدینه را به علی و عباس داد

 خواهـد شـد کـه منظـور از متولیـان صـدقات       آید، اشارهدر صفحاتی که می

                                                           

رح ؛ ش ـ195، ص1؛ تـاریخ مدینـه منـوره، ج   112، ص4؛ تـاریخ طبـري، ج  707، ص2. مغازي واقـدي، ج 1

 .210، ص16الحدید، ج البلاغه، ابن ابی نهج

 .165؛ فدك و العوالی، ص238، ص4. معجم البلدان، ج2

 .194، ص7. الغدیر، ج3

، 2داوود، ج ؛ سنن ابـی 155، ص5؛ صحیح مسلم، ج42، ص4؛ صحیح البخاري، ج6ص ،1. مسند احمد، ج4

ــري، ج 24ص ــنن الکب ــال، ج 301، ص 6؛ الس ــز العم ــاریخ ا242، ص7؛ کن ــه، ج؛ ت ؛ 207، ص1لمدین

 .955؛ وفاءالوفا، ص141الباري، ص فتح
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، 8، همین صدقات مدینه و اطراف آن است و صدقات علی و فاطمـه االله رسول

 .باشـد  و فـدك مـی   9هاي افزوده شده در اطراف صـدقات پیـامبر   بخشی از باغ

هر سـه را مـدنظر   ، 9برخی از علماي انساب به هنگام اشاره به صدقات الرسول

بـوده و   االله رسـول  هـا متعلّـق بـه   یـن باورنـد کـه همـۀ آن    داشتند؛ زیرا آنان بر ا

 .گیرد واگذاري آن به شخص دیگر همان مباحث دورة ابوبکر را در بر می

 9بـه خانـدان پیـامبر    3اما علت برگرداندن مقداري از ارث حضرت زهـرا 

 .توسط خلیفۀ دوم، تحت فشار بودن حکومت توسط بزرگان صحابه بوده است

در دوران خلافت عمر، مـردم از او خواسـتند کـه امـور     « :نویسد ابن کثیر می

اي از بزرگـان   واسـطۀ عـده   و عباس واگذار کند و بـه  7هاي مدینه را به علی باغ

 1.»صحابه او را تحت فشار قرار دادند

بعد از آنکه عمـر بـلاد را فـتح کـرد و امـوال      « :نویسد می یاقوت حموي هم

ا تقسـیم کـرد، نظـرش عـوض شـد و      ه ـ زیادي به دست آورد و در بین مسلمان

 2.»و عباس تحویل داد 7مقداري از اموال را به حضرت امیر

شامل  7علی  رو، در کلام علماي انساب و مورخان، منظور از صدقات این از

خلیفه برگردانده است و برخی چه  آن است و هم 9هم صدقات حضرت رسول

 .رسدید به نظر میمعتقدند مقداري از فدك نیز بوده است، که البته بع

علمـاي مدرسـۀ خلفـا؛ از محـدثان و مورخـان و       :نویسـد  علامّه عسکري می

از خـود بـه ارث    9توافق کردند بر اینکـه هرچـه را کـه پیامبرخـدا     ...لغویین و

کـه ابـوبکر از   چـه   آن اند به ها، صدقه نامند و استناد کرده گذاشته؛ از مزارع و باغ

ـنُ « :فرمودروایت کرده است که  9حضرت رسول َ  نَحْ ـاشرِ عَ ثُ  بِيَـاءِ نالأَ  مَ رِّ ـا لاَنُـوَ  مَ
نَاهُ  كْ رَ ةٌ  تَ قَ دَ هُ «القاري، در شرح گفتار بخـاري   ةدر عمد 3.»صَ تُ قَ ـدَ ينَـةِ  صَ  :گویـد » بِالمَْدِ

                                                           

 .231، ص4، جيةو النها يةالبدا. 1

 .207و  206، صص4. معجم البلدان، ج2

 .126. عایشه، ص3
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شـود صـدقات    یعنی املاکـی کـه بعـد از آن حضـرت صـدقه شـد و گفتـه مـی        

 .دینه بودنضیر است که نزدیک م یدر مدینه، اموال بن 9پیامبرخدا

 :از قاضی عیاض نقل شده که صدقات آن حضرت در مدینه عبارت اسـت از 

و همچنـین نصـف   نضـیر   بنی اموال مخیریق و از جمله اموال آن حضرت، اموال

هاي خیبر، که به موجـب   و دو قلعه از قلعه يزمین فدك و ثلث زمین وادي القر

   1.آن حدیث، صدقه شد

 خلافت عثمان دوره فدک در

که خلافت به عثمان رسید، او برخلاف شـیوة ابـوبکر و عمـر عمـل     یهنگام

بـن   را به پسر عمو و داماد خود مـروان  3و فدك و صدقات حضرت زهرا2کرد

 3اموال شخصی مروان قرار داد! جزءحکم بخشید و آن را 

آن را بـه   ،نیـاز بـود   چون عثمان از فـدك بـی  « :نویسد ابن حجر عسقلانی می

 4».مروان بخشید

 :نویسد می »العقد الفرید«عبد ربه در  ابن

م ـ موسلّ  ][و آلهعليه االله صلىّ ـ  االله رسول طريدَ  يآو هأنّ «  أبي بن الحكَ

، فدك وأقطع ...العاص  ][وآله عليه االله صلىّ ـ  االله لرسول صدقة وهي مروانَ

 5.»...ـ موسلّ 

 6»االله رسـول صـدقة وهي لمروان فدك قطعه«ابن قتیبه نیز این جریان را با عبارت 

                                                           

 .308و  307، صص4، جالقاري ةعمد. 1

 .188. الفدك و العوالی، ص2

؛ تـاریخ دمشـق،   141، ص6ج البـاري،  ؛ فـتح 301، ص6؛ السـنن الکبـري، ج  24، ص2داوود، ج . سنن ابی3

؛ شـرح  305، ص2؛ تاریخ یعقوبی، ج240؛ معجم البلدان، ص228؛ سیراعلام النبلاء، ص179، ص45ج

 .198، ص1البلاغه، ج نهج

 ، مروان داماد و پسر عموي عثمان بود.283، ص7؛ الغدیر، ج1000، ص3. وفاء الوفا، ج4

 .283، ص4. العقد الفرید، ج5

 .84. المعارف، ص6
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 .کند یاد می

کند که مربوط به اصل فدك نیست، امـا حقـایقی را    اي را نقل می اربلی واقعه

 .در بر دارد که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست

همان حقوقی را که پدرم و  :وقتی عثمان به خلافت رسید، عایشه به او گفت

 پرداختند، به من بده! میالمال  بیت از 1عمر

ام  چنین چیزي را ندیده 9من در کتاب و سنت پیامبر :در پاسخ گفتعثمان 

دادنـد و مـن ایـن کـار را      و پدرت و عمر با رضایت خود آن حقوق را به تو می

 .کنم نمی

 .پس سهم مرا از ارث پیامبر بده :عایشه در پاسخ گفت

 :انـد  فرموده 9آیا تو شهادت ندادي که پیامبر :عثمان شگفت زده شد و گفت

را باطـل   االله رسـول  شود و با این شهادت حق فاطمه، دختر من ارث برده نمیاز 

 .کنی؟! هرگز این کار نخواهد شد را از من مطالبه می 9کردي، حال ارث پیامبر

ســپس اربلــی بــه مختصــري از اختلافــات عایشــه و عثمــان اشــاره کــرده و 

 2»...را بکشید عثمان« :داد اختلاف به آنجا رسید که عایشه شعار می :نویسد می

گـردان ایـن    شود کـه زمـانی معرکـه    از کسی صادر می 9تقاضاي ارث پیامبر

 .کرد میمنع قضیه بوده و زنان پیامبر را از ارث 

 7، علياميرمؤمنانخلافت  دوره فدک در

با فـدك، بایـد در دو دوره مـورد بررسـی قـرار       7ارتباط امیرالمؤمنین، علی

بـا حکومـت دربـارة فـدك کـه       3زهـرا گیرد؛ ابتدا دوران مخاصمات حضرت 

 .7و دوم، زمان خلافت امیرالمؤمنین هاي مختصر آن گذشت بحث

با صدور حکمی فـدك را   7در این زمان همه منتظر بودند که حضرت علی

                                                           

، 3شد. دلائـل الصـدق، ج   نویسد: به عایشه و حفصه در هر سال ده هزار درهم داده می می =مه حلی. علا1ّ

 .145ص

 .170و  169؛ فدك ذوالفقار فاطمه، صص105، ص2. کشف الغمه، ج2
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اي کـه بـراي    در نامـه  .اما او این کار را نکرد ،که متعلق به همسرش بود بازستاند

 .ه حضرت قصد گرفتن فدك را نـدارد ک سازد حنیف نوشته، معلوم میبن  عثمان

انَتْ  بَلىَ « :آن حضرت در این نامه نوشته ينَا فيِ  كَ دِ كٌ  أَيْ دَ نْ  فَ لِّ  مِ ا كُ تْهُ  مَ لَّ ءُ  أَظَ ماَ تْ  السَّ حَّ  فَشَ
ا يْهَ لَ وسُ  عَ مٍ  نُفُ وْ تْ  قَ خَ سَ ا وَ نْهَ ـوسُ  عَ مٍ  نُفُ ـوْ ينَ  قَ ـرِ ـمَ  آخَ نِعْ ـمُ  وَ كَ  آري، از تمـام «؛ 1»االله الحَْ

آسمان بر آن سایه افکنده است، فدك در دست ما بود کـه گروهـی بـر آن    چه  آن

بخشش نموده و از آن گروهی دیگر بخل ورزیدند (آن را از ما غصب کردند) و 

 .»گذشتند و بهترین حاکم خداوند است

به حکومت رسید، چرا فدك را  7که علی گاه آن سؤال شد؛ 7از امام صادق

 پس نگرفت؟  

وقتی که مکه فتح شـد،   .9هت اقتدا به حضرت رسولبه ج« :حضرت فرمود

بـه ایشـان عـرض     .را در غیاب حضرت فروختـه بـود   9عقیل خانۀ پیامبر خدا

آیـا   :کنـی؟ حضـرت فرمودنـد    اي پیامبر خدا! آیا خانۀ خود را مطالبه نمی :کردند

گـردانیم   اي باقی گذاشته است؟ ما خاندانی هستیم که بر نمـی  عقیل براي ما خانه

وقتـی بـه    7بـه همـین جهـت علـی     .که به ظلم از ما گرفته شده استاییچیزه

 2.»حکومت رسید، فدك را بر نگرداند

 :آن حضرت در پاسخ فرمودند .نیز چنین مطلبی را پرسیدند 7از امام رضا

ما خاندانی هستیم که فقط خداوند از حقوقی کـه بـه مـا ظلـم شـده انتقـام       «

کنـیم و حقوقشـان را از    ها حکم مـی راي آنگیرد و ما ولی مؤمنان هستیم و ب می

انـد   گیـریم، ولـی حقـوق خـود را از کسـانی کـه بـه مـا ظلـم کـرده           ظالمان می

 3.»گیریم نمی

                                                           

 .77، ص16الحدید، ج ؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی40. نهج البلاغه، نامۀ 1

 .155، ص1. علل الشرایع، ج2

 .160ك ذوالفقار فاطمه، ص. همان؛ فد3
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همچـون ابـوبکر و عمـر، فـدك را بـراي       7علـی  :نویسد الحدید می ابن ابی
 1.مصارف عمومی مسلمانان قرار داد

در مکه و مدینه بود خاطر جو حاکم  به 7، علیامیرمؤمنانبی شک این عمل 

و به خاطر آنکه در مظان اتهام قرار نگیرد که صدقات رسول خدا را به نفع خـود  

که در گذشته براي اثبات حق همسرش با خلفـاي قبلـی   برداشته، لذا با وجود آن

 .مجادله داشت، اما در اینجا هیچ واکنشی نشان نداد

وقتـی بـه    7منـان امیرمؤ :پرسـیدم  7از امـام بـاقر   :محمدبن اسـحاق گویـد  

 نسبت به سهم خویشان پیامبر از خمس، چه تصمیمی گرفت؟ ،خلافت رسید

 .قرار دادالمال  بیت جزءآن را مثل ابوبکر و عمر  :حضرت فرمود

براي خانـدان  » القربی ذي«سهم  :گویید که شما می چرا؟ درحالی :عرض کردم

ا چیزي کـه  در رابطه ب[دوست نداشت  7علی :پیامبر است؟ حضرت جواب داد

علـی   :مورد اتهام قرار گیرد و مردم بگوینـد  ]رسید سودش به خاندان خودش می

 2.مخالفت ابوبکر و عمر نمود [تا چیزي براي خودش در نظر گیرد]

 :فرماید اي به این مطلب اشارة کلی دارد و می در خطبه 7امام علی

بـود و   9رحاکمانِ پیش از من، اعمالی انجام دادند که مخـالف روش پیـامب  «

عهد او را نقض کردند و سنتش را تغییر  .در مخالفت با آن حضرت تعمد داشتند

اگر مقـام ابـراهیم را بـه     ...ها کنم بدانید اگر مردم را مجبور به ترك بدعت .دادند

مرا  ...جایی که پیامبر گذاشته بود برگردانم و فدك را به ورثه فاطمه تحویل دهم

 3.».... تنها خواهند گذاشت
                                                           

 بيـت جعلهـا و المسـلمين على غلتها صرف اي عمر، و بكر سيرة ابي ساربها على؛ 216، ص16. شرح نهج البلاغه، ج1

 .المال

 .161؛ فدك ذوالفقار فاطمه، ص 517، ص1؛ انساب الاشراف، ج231. همان، ص2

 .262؛ کتاب سیلم بن قیس، ص172، ص34؛ بحارالانوار، ج46، ص 8؛ وسائل الشیعه، ج56. روضه کافی، ص3
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 خلافت معاويهدوره فدک در 

را به شهادت رساند، فدك را میان سه نفـر   7که امام حسنمعاویه پس از آن

 1.حکم و عمربن عثمانبن  معاویه، مروانبن  تقسیم کرد؛ فرزندش یزید

بـن   اما یعقوبی و یاقوت حموي معتقدند که معاویه، تمام فدك را بـه مـروان  

 2.حکم بخشید

بـن   در سال چهل هجـري، مـروان   :نویسد می» يکبرالالطبقات «ابن سعد در 

اي به معاویه نوشت و از وي خواست کـه فـدك را    او نامه .حکم والی مدینه شد

هـاي   معاویه خواستۀ وي را برآورد و مروان از فروش میـوه  .در اختیارش بگذارد

 3.کرد فدك سالیانه ده هزار دینار درآمد کسب می

را  :بیـت  اهـل  دك را بـه مـروان بخشـید تـا    اند معاویـه ف ـ  برخی نیز نوشته

 4خشمگین سازد!

 فدک در دستان آل مروان

ق) فـدك  65که مروان به حکومت رسید (در برخی منابع آمده است، هنگامی

را در اختیار گرفت و سپس آن را به پسرش عبدالعزیز داد که او نیز فـدك را بـه   

 5.فرزندش عمر بخشید

عبدالملک و نصـف دیگـر    فرزندش ا بهمروان نصف فدك ر :ابن سعد گوید

سپس عبدالعزیز سهم خود را به فرزندش  .عبدالعزیز بخشید گرشیرا به فرزند د

) رسید، متـولی  .ق 96ـ  86عبدالملک (بن  هنگامی که خلافت به ولید 6.عمر داد

                                                           

 .195، ص7؛ الغدیر، ج31؛ فتوح البلدان، ص2616، ص16. شرح نهج البلاغه، ج1

 .1000، ص2؛ وفاءالوفا، ج240، ص4؛ معجم البلدان، ج305و  223، صص2. تاریخ الیعقوبی، ج2

 .388، ص5. الطبقات الکبري، ج3

 ».9روان بن حكم، ليغيظ بذلك آل رسول االلهوهب فدكاً لمو «، 223، ص2. تاریخ الیعقوبی، ج4

 .216، ص16. شرح نهج البلاغه، ج5

 .211. فدك و العوالی، ص6
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وي  .بـود  7امـام حسـن  بـن   را معین کرد که نامش زیـد  9صدقات پیامبرخدا

 2و مـادرش امُ بشـر   1کنیۀ اوابوالحسـین  .است 7جتبیفرزند بزرگ امام حسن م

وي در سـفر   .خزرجـی انصـاري بـود    ثعلبـۀ بـن   عمروبن  د دختر ابومسعود 

نشـد و بعـد از    7عراق، ملازم رکاب عموي بزرگـوارش حضـرت سیدالشـهدا   

برخی در علـت   .زبیر بیعت کرد و نزد او رفتبن  شهادت آن حضرت، با عبداالله

همسـر   7الحسن، دختـر امـام حسـن    اند که چون خواهرش، امُگفتهگونه  این آن

رو، وقتی عبداالله کشته شد، زیـد خـواهرش را همـراه     از این .زبیر بودبن  عبداالله

 3.شد 9خود از مکه به مدینه آورد و متولی صدقات پیامبر

) بـه خلافـت رسـید، بـه عامـل و      .ق 99ـ   96عبـدالملک ( بن  وقتی سلیمان

ا« :نوشتحاکم خود در مدینه  ، أَمَّ دُ عْ ا بَ إِذَ كَ  فَ اءَ ا، كِتَابيِ  جَ ذَ لْ  هَ زِ اعْ داً  فَ يْ نْ  زَ دَ  عَ ـاتِ  صَ  قَ
ا 9االله رسول هَ عْ فَ ادْ لاً  فُلاَنٍ  بن فُلاَنِ  إِلىَ  وَ جُ لٍ [ رَ جُ نْ ]  رَ ـهِ  مِ مِ وْ نْـهُ  وَ  قَ ـلىَ  أَعِ ـا عَ انَكَ  مَ ـتَعَ  اسْ

يْهِ  لَ لاَم عَ السَّ عزل  االله رسول د، زید را از تولیت صدقاتهنگامی که نامۀ من به تو رسی« 4؛»وَ

کن و تولیـت او را بـه شخصـی کـه از خویشـاوندان اوسـت واگـذار و وي را در ایـن امـر          

 .»معاونت و مساعدت کن

 االله رسـول  و زید را از تولیت صدقاتکرد حاکم مدینه دستور خلیفه را اجرا 

 عبـدالعزیز بـن   مـر که خلافت به ع گاه آن .نمودعزل کرد و دیگري را متولی آن 

کـه در آن نوشـته شـده    نوشت به والی مدینه  اي ق) رسید، نامه 101ـ 99 :(حک

ا« :بود دُ  أَمَّ عْ إِنَّ  بَ دَ  فَ يْ ، بن زَ نِ سَ يفُ  الحَْ ِ نِي شرَ مٍ  بَ اشِ ، هَ مْ نِّهِ ذُوسِ ا وَ إِذَ كَ  فَ اءَ ا، كِتَابيِ  جَ ذَ دْ  هَ دُ ارْ  فَ
يْهِ  لَ اتِ  عَ قَ دَ نْهُ  9االله رسول صَ أَعِ ا لىَ عَ  وَ انَكَ  مَ تَعَ ، اسْ يْهِ لَ ـلاَمُ  عَ السَّ حسـن،  بـن  زیـد  «5؛»وَ

                                                           

 .55المبارکه، ص الشجرة ؛48، صیهالعلو السلسلة. سر 1

 نامش فاطمه ذکر شده است. 342، ص1. در لباب الانساب، ج2

 .55المبارکه، ص الشجرة ؛89الطالب، ص عمدة؛ 163، ص44؛ بحارالانوار، ج20، ص2. ارشاد، ج3

 .163، ص44؛ بحارالانوار، ج20، ص2. ارشاد، ج4

 . همان.5
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ام بـه تـو رسـید،    ها اسـت، هنگـامی کـه نامـه    ترین آن شریف بنی هاشم و مسن

 1.»...اش نمارا به او برگردان و در این امر یاري االله رسول صدقات

بـوده و در همـین    9تنها متولیّ صدقات پیـامبر  7امام حسنبن  ظاهراً زید

امـام  بـن   حسـن مثنّـی  بـن   داوودره، تولیت فدك به دسـت فرزنـد بـرادرش    دو

عبدالعزیز منصوب گشته و یا از سوي عبداالله بن  بوده که از سوي عمر 7حسن

اما طبق روایتی که عطاردي آن را نقـل   .حسن مثنی نیابت داشته استبن  محض

دهـد کـه    مـی نیز بوده و این نشـان   7علی امیرمؤمنانکرده، زید متولیّ صدقات 

 .بخشی از فدك هم در دستان زید بوده است

مقرر کرده بود که باید تولیت صـدقات او   7حضرت علی« :گوید 2ابو معشر

تولیت صـدقات آن   :راوي گوید .در دست اهل فضل و کمال از فرزندان او باشد

در ایـن هنگـام    .رسید 7حسنبن  عبدالملک، به زیدبن  حضرت در زمان ولید

بـر سـر تولیـت و     7امـام علـی  بـن   حنفيـة محمد بن  بوهاشم عبدااللهمیان او و ا

دانی که مـا   تو می :ابو هاشم به زید گفت .تصدي صدقات، اختلاف به وجود آمد

دهد  تنها جهتی که تو را بر من فضیلت می .در حسب و نسب با هم فرقی نداریم

ولـی   .نـدارم اي  این است که تو از فرزندان فاطمه هستی و من از این شرف بهره

، امیرمؤمنـان این صدقات که اکنون موجود است، از فاطمۀ زهرا نیست، بلکه بـه  

شرط کرده است کـه بایـد    7علاوه بر این، علی .تعلّق دارد 7طالب ابیبن  علی

تولیت این صدقات در دست افضل و اعلم از فرزندان او باشـد و مـن اکنـون از    

 .شما افقه و اعلم هستم

در ایـن   .مشق رفت و جریان را به خلیفۀ امـوي گفـت  به د 7حسنبن  زید

                                                           

 .76، ص2؛ الکواکب المشرقه، ج21، ص2. ارشاد، ج1

. جعفر بن محمد بن عمر بلخی ابو معشر، صاحب تألیفـات زیـادي اسـت. او مـنجمِ موفـق بـاالله خلیفـۀ        2
رفت. پس از آن به فلسـفه و نجـوم روي آورد و در     میشمار  عباسی بود. او در آغاز از اصحاب حدیث به

 ق. وفات یافت.272این علوم متبحر شد. وي صد سال عمر کرد و در سال 
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عبدالملک نزد ابوهاشم سعایت شده بود که وي ادعاي خلافت بن  هنگام از ولید

 .دارد و هم اکنون لشکریانش در عراق جمع شده و در انتظار فرمان او هستند

 که این سخنان را دربارة ابوهاشم شنید، به عامل خـود عبدالملک هنگامیبن  ولید

 .در مدینه نوشت که هرچه زودتر ابـو هاشـم را دسـتگیر کنـد و بـه دمشـق بفرسـتد       

او  .عبدالملک بر ابوهاشم خشمناك شـد و سـرانجام او را بـه زنـدان افکنـد     بن  ولید

 1.اش گردیدوسیلۀ رهایی و آزادي 7مدتی در زندان بود تا اینکه امام سجاد

ـانَ « :نویسد دربارة زید می =شیخ مفید اتِ  يَـليِ  فَكَ قَ ـدَ ، 9االله رسـول صَ ـنَّ أَسَ  وَ
انَ  كَ لِيلَ  وَ ، جَ رِ دْ قَ يمَ  الْ رِ ، كَ يفَ  الطَّبْعِ رِ ، ظَ سِ ثِيرَ  النَّفْ ، كَ ِّ هُ  الْبرِ حَ دَ مَ ، وَ اءُ رَ عَ هُ  الشُّ دَ قَصَ  النَّـاسُ  وَ

نَ  اقِ  مِ لِهِ  لِطَلَبِ  الآفَ او مردي مسـن،   .بود 9زید متولیّ صدقات پیامبرخدا«؛ »...فَضْ

شمار بود و شعرا و ادباي  ر، کریم الطبع و داراي نفس لطیف و خیر بیجلیل القد

و مـردم از منـاطق دور    اند عصرش در شأن او قصاید فراوانی گفته و او را ستوده

 2.»رفتند دست براي کسب دانش پیش او می

7زید از اصحاب امام سجاد
القدر، بلند جایگاه، بخشـنده و    و سیدي جلیل 3

و از پــدر  6عبــدااللهبــن  و جــابر 5عبـاس بــن  او از عبــداالله 4.سـتایش شــده بــود 

بـن   همچنـین حسـن (فرزنـد زیـد) و عبـداالله      7.کنـد   بزرگوارش روایت نقل می

زکریاي انصـاري  بن  الموال و عبدالملک ابیبن  خداش، و عبدالرحمانبن  عمرو

                                                           

، 9؛ مختصـر تـاریخ دمشـق، ج   396و 395؛ مزارات ري، صص75. عبدالعظیم حسنی حیاته و مسنده، ص1

 .133ـ 131صص

 .21، ص2. ارشاد، ج2

 .113. رجال الشیخ الطوسی، ص3

كان ذا قدر عظيم، ومنزلة رفيعة، جواداً ممدوحاً، كان يلى صـدقات رسـول االله، فعزلـه «، 135و 134الاصلی، صص .4
 ».عنها سليمان بن عبدالملک وولاّها رجلاً من قومه

 .560، ص3. الجرح والتعدیل، ج5

 .681، ص3. تهذیب الکمال، ج6

 .133ـ 131، صص9. تاریخ دمشق، ج7



 

 

   
  

ك
فد

   
   

   
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

 

102 

از  1جعدبـه بـن   عیاضبن  عبدالرحمان مدنی و یزیدبن  کوفی و ابو معشر نجیح

گویند مردم از جسم قوي و بـزرگ او   .اند روایت نقل کرده 7امام حسنبن  زید

 نـود یـا   هفتـاد او در سـن   .شـمردند  در تعجب بودند و همواره او را بزرگ مـی 

 3.اند  نوشته .ق120برخی وفات او را حدود سال  2.سالگی درگذشت

و او در محلـی میـان مکـه     4.داند سالگی می نودوفات او را در  =شیخ مفید

مدینه به نام حاجر از دنیا رفت و به گفتۀ بخـاري در هنگـام وفـات، صـد سـال      

 6.گویند بدنش را به مدینه آورده و در قبرستان بقیع دفن کردند 5.داشت

بـن   لبابـه دختـر عبـداالله    7حسـن بـن   انـد همسـر زیـد   علماي انساب گفته

رت ایـن بـانو همسـر حض ـ    :انـد عبدالمطلب بوده اسـت و نیـز نوشـته   بن  عباس

حسن بـا لبابـه ازدواج   بن  بوده، و پس از شهادت او، زید 7امام علیبن  عباس

 7.کرد و از او فرزندي به دنیا آمد که نامش را حسن نهاد

ابن سعد فرزند دیگري به نام محمد براي زید قائل شده اسـت کـه در زمـان    

 ـ  گفتـه « :نویسـد  ابوالحسن عمري نسابه می 8.حیات پدرش از دنیا رفت راي انـد ب

فرزندي بوده به نام یحیی که قبر او در مصر اسـت، ولـی ایـن     7حسنبن  زید

ام، بلکـه ایـن قـول مجـرد سـماع اسـت و قـائلین آن         مطلب را در کتابی ندیـده 

 9».اند اندك

                                                           

 .393، ص 5؛ سیر اعلام النبلاء، ج681ص، 3. تهذیب الکمال، ج1

 .31و  30، صص15؛ الوافی بالوفیات، ج393، ص 5. سیر اعلام النبلاء، ج2

 .95، ص7؛ اعیان الشیعه، ج406، ص3. تهذیب التهذیب، ج3

 .20؛ المجدي، ص22، ص2. ارشاد، ج4

 .130؛ الفخري، ص22و  21یه، صصالعلو السلسلةسر . 5

 .405؛ مزارات ري، ص163، ص44. بحارالانوار، ج6

 .28یه، صالعلو سرالسلسلة. 7

 .315، ص 5. الطبقات الکبري، ج8

 .24. المجدي، ص9
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  9حسن مثني متولي ديگر صدقات النبي

، حسن مثنی، فرزند 8امیرمؤمنانو  االله رسول یکی دیگر از متولیان صدقات

 1.او مکنی به ابـو محمـد و مشـهور بـه مثنـی اسـت       .است 7ن مجتبیامام حس

بـن   جـابر بـن   عمـرو بـن   سـیار بـن   زبان (ریان)بن  مادرش خوله دختر منظور

و از  7او از پدرش امام حسن 2.فزاري بودبن  مازنبن  سمیبن  هلالبن  عقیل

7و از همسرش فاطمه بنت الحسین 3جعفربن  عبداالله
روایت نقل کرده اسـت   4

سعد، بن  عمربن  حفصبن  ابی سعید، عبدااللهبن  سدیر کوفی، سعیدبن  حنان و

و فرزنـدانش ابـراهیم، عبـداالله و حسـن      7امام علـی بن  د محمد بن  حسن

 .اند کرده از وي روایت نقل می 7سوقهبن  زیاد 6و سهیل، 5مثلث

مام ا گویند خود8.ازدواج کرد 7با فاطمه دختر امام حسین .ق 61او در سال 

او را در انتخاب دو دختـرش فاطمـه و سـکینه آزاد گذاشـت و او بـا       7حسین

 9.فاطمه ازدواج کرد

بـا   7حسن مثنی در کربلا حضور یافت و در رکاب عمـویش امـام حسـین   

 جـان افتـاده بـود و    او بر اثر جراحات وارده، در زمین کربلا نیمه .دشمنان جنگید

آتش جنگ خـاموش شـد، سـپاهیان    به شهادت رسید و  7که امام حسین گاه آن

خارجـه فـزاري   بـن   عمربن سعد خواستند سر وي را از بدن جدا کنند اما اسماء

                                                           

 .109؛ الدرالمنثور فی انساب المعارف و الصدور، اعرجی، ص319، ص 5. الطبقات الکبري، ج1

 .342، ص1، ج؛ لباب الانساب33، ص؛ تهذیب الانساب216، صالعلویه سرالسلسلة. 2

 .263، ص2التهذیب، ج . تهذیب3

 .418ـ  416، صص11. الوافی بالوفیات، ج4

 .253، ص2. تهذیب التهذیب، ج5

 .5، ص3. الجرح و التعدیل، ج6

 .149و  148، صص 66؛ بحار الأنوار، ج362، ص2. المحاسن، ج7

 .385و  384، صص1. لباب الانساب، ج8

 .28، صیهالعلو سرالسلسلة؛ 126، ص21و ج  150، ص16. الأغانی، ج9
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که با حسن مثنی از طرف مادر خویشی داشت، از ابن سعد درخواست کـرد کـه   

اش تصمیم بگیرد و آنان چنـین   زیاد دربارهبن  حسن را به وي بسپارند تا عبیداالله

 رفت از او خواست که حسن را مورد عفو قرار دهد و کردند و چون نزد عبیداالله

 .ابن زیاد هم پذیرفت و از کشتن حسن صرف نظر کرد .از قتلش صرف نظر کند

خارجه وي را به خانۀ خود بـرد و تحـت معالجـه قـرار داد و پـس از      بن  اسماء

 1.اش روانۀ مدینه کردبهبودي

ی جلیـل القـدر،   حسـن مثنـی شخصـیت   « :نویسـد  دربارة وي می =شیخ مفید

سرآمد خوبان روزگار، اهل فضل و تقوا و پارسـایی و متـولیّ صـدقات و امـور     

 2».در عصر خود بود 7خیریه جدش امیرمؤمنان علی

ه أميرالمـؤمنين عـلي« سید جعفر اعرجی بـا عنـوان    بـن وكـان يتـوليّ صـدقات جـدّ

رسـد  می به نظر 3.دهد خبر می 7، از تولیت او بر صدقات امام علی»7طالـب أبي

کند که  وي سپس اضافه می .او این مطلب را از ابن عنبۀ نسابه اقتباس کرده است

منازعـه کـرد و    7با حسن مثنی در تولیت صـدقات امیرالمـؤمنین   7امام سجاد

 4.سرانجام تولیت آن را به حسن مثنی واگذار کرد

بـوده اسـت؛ زیـرا تولیـت      7تولیت حـق امـام سـجاد    :دهد اعرجی ادامه می

باشـد و لـذا پـس از     3باید در دست فرزندان فاطمـه  7ات امیرالمؤمنینصدق

دار شد امـا   عهده 7رسید و پس از او امام سجاد 7به امام حسین 7امام حسن

 5.به حسن مثنی برگرداند
                                                           

؛ الاصـیلی،  22، ص1، رجـال بحرالعلـوم، ج  144، ص3، قـاموس الرجـال، ج  44، ص 5. اعیان الشـیعه، ج 1

 .64ـ  62صص

 ».كان رجلاً رئيساً فاضلاً ورعاً، وكان يلي صدقات أميرالمؤمنين في وقته«؛ 26ـ  23، صص2. الارشاد، ج2

 .167. مناهل الضرب، ص3

 »»له  و نازعه فيها زين العابدين علي بن الحسين ثم سلّمها« 415الناس، ص ؛ الأساس لانساب99الطالب، ص ةعمد. 4

زند، به او واگذار  دید حسن مثنی از استرداد آن سر باز می 7، چون امام سجاد167. مناهل الضرب، ص5

 .36کرد، سراج الانساب، ص
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او  .شدقم تعابیر جـالبی دربـارة شخصـیت حسـن مثنـی دارد     بن  سید ضامن

ه يكان الحسن المُْثَنَّ « :نویسد می وكان سـيّداً شريفـاً رئيسـاً، جليـل  9االله رسول يشبه بجدّ
داً  اهِ عاً زَ رِ ابِداً، وَ الحاً، عَ لاً، صَ امِ لاً، كَ لاً، فَاضِ امِ المِاً، عَ  1.»القدر، رفيع المنزلة، عظيم الشأن، عَ

پس از آن حضرت، ابتدا دسـت   9صدقات نبی :نویسد صفدي در کتابش می

برگردانـد و آن   7بداالله و امام علیعبن  ابوبکر و سپس عمر افتاد و او به عباس

 7رسید و سپس در دست امام حسـین  7حضرت آن را داشت تا به امام حسن

و پـس از آن حضـرت    7الحسینبن  قرار گرفت و بعد از او در دست امام علی

امام حسن آن را متصـرف  بن  در اختیار حسن مثنی بود و بعد از او برادرش زید

و  7و صـدقات علـی   9صدقات حضرت رسولبنابراین، حسن مثنی هم  2.شد

 .دار بوده است بخشی از فدك را عهده

 برخورد حجاج با حسن مثني

به حسـن   7علیبن  یوسف ثقفی حاکم مدینه بود، عمربن  که حجاجزمانی

حسـن نپـذیرفت و    .مثنی پیشنهاد کرد که مرا در موقوفات پـدر شـریک گـردان   

شکایت کرد و او از حسن مثنـی  نزد حجاج رفت و  7طالب ابی بن علیبن  عمر

شـرکت  بیـت   اهـل  مانند دیگـر  7امیرالمؤمنینخواست که عمر را در موقوفات 

جـدم   :حسـن مثنـی گفـت    .علـی قـرار دهـد   بن  دهد و سهمی از آن براي عمر

نامه شرط کرده است تـا زمـانی کـه فرزنـدانی از نسـل       در وقف 7امیرالمؤمنین

رسـد و چـون مـادر عمـر، صـهباء،       میوجود دارند به سایر فرزندان ن 3فاطمه

اي نخواهـد داشـت و مـن     دختر ربیعۀ تغلبیـه اسـت، از صـدقات پـدرش بهـره     

معین فرموده، دخـل و تصـرف نمـایم و     7امیرمؤمنانجدم که  درحالیتوانم   نمی

 .آن را تغییر دهم

                                                           

 .118و  117لب اللباب، صص تحفة. 1

طالـب،   ؛ المحدثون من آل ابی438، ص1الکواکب المشرقه، ج ؛418ـ   416، صص11. الوافی بالوفیات، ج2

 .257، ص1ج
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توانم و او را دخالت و شـرکت   اگر تو نتوانی چنین کنی من می :حجاج گفت

چیزي نگفـت و چـون حجـاج بـه دیگـران پرداخـت، حسـن از         حسن .دهم می

موقعیت استفاده کرد و از نزد حجاج بیرون رفت و یکسـره راه شـام را در پـیش    

 1.گرفت

حسن قریب به یک ماه جلوي دارالخلافۀ عبدالملک مروان سـرگردان بـود و   

 ـبن  که روزي یحییدادند تا آن اجازة ملاقات به او نمی س از حکم او را دید و پ

حسـن مـاجرا را بـراي     .سلام و احوالپرسی علت حضورش در شام را جویا شد

یحیی وعده داد اجازة ورود بـراي او بگیـرد و نـزد عبـدالملک      .وي تعریف کرد

 :رفت و گفت

طالب به قصد دیدار با شما، یک ماه است در  ابیبن  علیبن  حسنبن  حسن

شده و او و پدرش و جدش پیروانـی  برد و اجازة ورود به او داده نسر می شام به

اش را انجـام دهـی و    دارند که حاضرند جانشان را فداي آنان کنند و اگر خواسته

 .وي را گرامی بداري، ضرر نخواهی کرد

عبدالملک اجازة حضور داد و حسن بـر او وارد شـد و مـورد احتـرام قـرار      

 .شـد ه مـی اش دیـد  که جـوان بـود امـا آثـار پیـري در چهـره      حسن با آن .گرفت

درنـگ  حکـم بـی  بن  چه زود پیر شدي؟! یحیی :عبدالملک خطاب به وي گفت

اهل عراق پیوسـته هیـأتی بـه سـویش روانـه      که  درحالیچگونه پیر نشود  :گفت

چنین نیست  :خوانند! حسن خشمگین شد و گفت  کنند و او را به خلافت می می

 .شویم بلکه ما خاندان پیامبر زود شکسته می

اي؟ حسـن   بـه چـه هـدفی بـه شـام آمـده       :ام، عبدالملک پرسـید در این هنگ

حجـاج   :عبـدالملک گفـت   .حکایت حجاج را در مورد صدقات جدش بیان کرد

اش خطـاب بـه   او در نامـه  .نویسـم  اي مـی  من براي او نامه .چنین اختیاري ندارد
                                                           

 .330، ص 6؛ مختصر تاریخ دمشق، ج196؛ الارشاد، ص204، ص2. کشف الغمه، ج1
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حسن در صدقات جدش نشود و کسی را کـه  بن  معارض حسن :حجاج نوشت

اي به حسـن   او نامه را، همراه جایزه .قوفات نکرده وارد نکندجدش داخل در مو

حسـن وقتـی از حضـور     .مثنی داد و با عزت و احترام وي را روانۀ مدینـه کـرد  

بد رفیقی هسـتی   :عبدالملک خارج شد، یحیی را مورد سرزنش قرار داد و گفت

زیرا چنین نیست بلکه خیرخواه تو بودم؛  :و با جان من بازي کردي! یحیی گفت

ترسد و اگر از ترس نبـود حاجـت تـو را     عبدالملک از این پس همواره از تو می

 1.ساخت برآورده نمی

بـن   سالگی توسط دستیاران سلیمان 53ق در سن  .  ه97حسن مثنی در سال 

 .ق) مسموم شد و درگذشت99ـ 96 :مروان (حکبن  عبدالملک

بـه   8لمـؤمنین امیراحسن، تولیت صدقات النبی و بن  پس از وفات حسن

برخی معتقدند که زید متولی صدقات النبـی   .رسید 7برادرش زیدبن امام حسن

 .و بخشی از فدك بوده است 7و حسن متولیّ صدقات امیرالمؤمنین

 ق)١٠١ـ  ٩٩ :عبد العزيز (حکبن  خلافت عمردوره متولي فدک در 

در  ،يقمـر  99در بیستم صفر سال  یعبدالملک در دهم و به روایت بن  سلیمان

 يا نامه وصیت یط ،در سرزمین قسرین وفات کرد و در هنگام وفاتش شهر دابق،

عبـدالعزیز  بـن   عمـر  2.کرد یعهد و جانشین خود معرف یعبدالعزیز را ول عمر بن

نسبت به خلفاي پیش و پس از خود، از بنـی امیـه، نـام نیکـی از خـود برجـاي       

ن و مخالفان بنی امیـه؛ از  گذاشت و بسیاري از کارهاي وي، مورد ستایش دوستا

او در هنگـام قبـول    .قـرار گرفتـه اسـت   سـنت   اهل نگاران جمله مورخان و سیره
                                                           

و  99الطالـب، صـص   عمـدة ؛ 119و  118لب اللبـاب، صـص   تحفة؛ 330، ص 6. مختصر تاریخ دمشق، ج1

 .438و  437، صص1واکب المشرقه، ج؛ الک418ـ  416، صص11؛ الوافی بالوفیات، ج100

 .126. تاریخ الخلفا، ص2
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چـه   آن ها، اول چیزي که رد خواهم کرد،و از میان آن 1همۀ مظالم :خلافت گفت

وي  2.گردانم بر می 7و علی 9از فدك در دست من است را به فرزندان پیامبر

 3.برگردانند 3نوشت که فدك را به فرزندان فاطمه همچنین به کارگزاران مدینه

که فدك دستش بـود و از درآمـد آن بهـره بـرد،     او پا را فراتر گذاشته و در مدتی

 4.برگرداند 7پولش را به آل علی

و عبـداالله   7نویسند کـه او فـدك را بـه امـام محمـدباقر      اربلی و دیگران می

 7آن در دسـت آل علـی  برگردانـد و   7امام حسنبن  حسن المثنی بن محض

 5.عبدالعزیز وفات یافتبن  بود تا عمر

و فـدك، هـیچ تعرضـی     9االله رسـول  در صـدقات  7ظاهراً امام محمـدباقر 

 .بـود  7امام حسنبن  حسن المثنیبن  داوودننموده و متولی فدك در این دوره 

عـن  وكان داود يـلي صـدقات عـلي« :نویسد در همین باره ابوالحسن عمري نسابه می
 .بود 7او نیابتاً متولی صدقات امیرالمؤمنین علی 6.»...ه عبدااللهأخي

وي را نایـب  ، 7ابن طقطقی، ضمن اشاره به متولی بـودن او بـر صـدقات علـی    

شود که تولیت فدك ابتدا به عبـداالله   از اینجا معلوم می 7.داند درش حسن مثلث میابر

عنوان نایـب از   ی بهحسن مثنن ب داوودها محض و سپس به حسن مثلث و پس از آن

ابـن مهنـا نیـز بـه تولیـت او بـر صـدقات         .کرده است برداري می آن نگهداري و بهره

                                                           

 . اموالی که به غیر حق از مردم گرفته شده است.1

 .120، ص2. کشف الغمه، ج2

 .999، ص3؛ وفاء الوفا، ج305، ص2. تاریخ الیعقوبی، ج3

 .496، ص1؛ کشف الغمه، ج146. السقیفه و فدك، ص4

؛ الســقیفه و فــدك، 214و  212فــدك و العــوالی، صــص؛ 120، ص2و ج  495، ص1. کشــف الغمــه، ج5

 .146ص

 .279. المجدي، ص6

 .130. الاصیلی، ص7
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 2.است 7او برادر رضاعی امام جعفر صادق 1.اشاره دارد 7امیرالمؤمنین

او مکنـی بـه ابوسـلیمان و متـولیّ     « :نویسـد  ابن عنبه ضمن ستایش از او مـی 

او همچنـین   .رادرش عبداالله محض بـود به نیابت از ب 7صدقات امیرمؤمنان علی

که منصور دوانیقی بـر بنـی   آمد، هنگامی به شمار می 7برادر رضاعی امام صادق

امـا بـه    .حسن خشمگین شد، او را همراه جمعی از بنی حسن به زندان انداخت

بـه مـادرش آموختـه بـود، آزاد شـد و بـه دعـاي         7سبب دعایی که امام صادق

شود و به دعاي استفتاح  ن دعا در نیمه رجب خوانده میای .شهرت یافت داوود امُ

 3.سالگی درگذشت شصتدر مدینه به سن  داوود .نیز مشهور است

او را از  =شـیخ طوسـی   4.دانـد  را مکنیّ به ابوعبداالله مـی  داوودسیدکاظم یمانی، 

يّاً «و بیهقی با عنوان  5شمرده 7اصحاب امام صادق ـخِ اعاً سَ ـجَ  6.کنـد  یـاد مـی  » كَانَ شُ

بـه   .:بیـت  منصور دوانیقی او را با جمـاعتی از اهـل   :نویسد ابوالفرج اصفهانی می

 7.زندان انداخت و پس از کشته شدن محمد و ابراهیم آزاد نمود

نصـر، از او روایـت نقـل     ابـی بن  محمدبن  از محدثین شیعه بوده و احمد داوود

سـن او را در   اگـر  9.قمري در مدینه وفـات یافـت  144وي حدود سال  8.است کرده

قمري، سال تولد او خواهد بـود   84هنگام وفات که شصت سال بود کسر کنیم، سال 

 .سال داشت 35و فدك بود، قریب به  7و هنگامی که او متولیّ صدقات علی
                                                           

 .87، صةالتذکر. 1

 .341، ص2، سمط النجوم العوالی، ج198. الدرالمنثور فی انساب المعارف والصدور، اعرجی، ص2

 .231الطالب،  ةعمد. 3

 .102العنبریه، ص لنفحةا. 4

 .210و  209، صص2؛ نقد الرجال، ج201. رجال الشیخ الطوسی، ص5

 .387، ص1. لباب الانساب، ج6

 .128. مقاتل الطالبیین، ص7

ــال، ج 8 ــیح المق ــدیث، ج  407، ص1. تنق ــال الح ــم رج ــفينة؛ 97، ص7؛ معج ــار س ؛ 469، ص1، جالبح

 .188؛ اتقان المقال، ص134؛ منهج المقال، ص129؛ منتهی المقال، ص46، ص4ل، جالآما بهجة

 .188، ص2ن اصحاب امام جعفر الصادق، ج. الفائق م9
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 7حسن مثنـی را از اصـحاب امـام بـاقر    بن  داووداردبیلی در جامع الروات، 

 84به سـال   داووداما با توجه به تولد  1.دانسته که البته وي در این ادعا تنها است

کـرد؛ زیـرا   تأییـد   توان ایـن ادعـا را   می 114در سال  7قمري و وفات امام باقر

 .سی سال داشته است داوود 7هنگام شهادت امام باقر

حسن مثنی چهار فرزند بـه اسـامی   بن  داوودعلماي انساب و مورخان براي 

 :اند زیر نوشته

حسـن المثنـی   بـن    الخطیـب جعفربـن   یش حسـن ملیکه، وي با پسر عمو .1

 2.ازدواج کرد

 .حماده، با یکی از امویان پیوند زناشویی بست.2

 3.عبداالله، که سیدي بود محترم .3

سالگی و در ایام هادي عباسی، در نبـرد فـخ شـرکت     35سلیمان، در سن  .4

از او بـا عنـوان    4.همسرش لبابـه دختـر یسـامه فـزاري بـود      .داشت و کشته شد

امـراي مکـه    .خواننـد  مـی » سلیمانیون«فرزندان او را  5.شود صاحب مدینه یاد می

 6.اند ایشان بوده مکرمه پس از نمایندگان بنی عباس، از

ُخالـد   و امُ 7انـد  نوشته 7کلثوم دختر امام زین العابدین مادر این چهارتن را ام

 از کتـب دعـا بـه    که در بسـیاري  8اند بن حسن مثنی دانسته داوودبربریه را مادر 

 9.مشهور استداوود  امُ
                                                           

 .302، ص1، جة. جامع الروا1

 .466و  464، صص 5. تهذیب المقال، ج2

 .253، ص1؛ لباب الانساب، ج87، التذکره، ص279. المجدي، ص3

 .35ویه، صالعل لسلسلةسرا. 4

 .87؛ التذکره، ص125. الفخري، ص5

 .60لمبارکه، صا الشجرة. 6

 .198؛ الدرالمنثور، اعرجی، ص 87؛ التذکره، ص130یلی، ص؛ الاص279. المجدي، ص7

 .387، ص1؛ لباب الانساب، ج100. معالم انساب الطالبیین، ص8

؛ فضـائل  46ـ   42، صـص 97و ج  308و  307، صـص 47؛ بحـارالانوار، ج 251ـ   240، صص3. الاقبال، ج9

 .37ـ 32الاشهر الثلاثه، صص
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 متولي فدک در اواخر حکومت امويان

ــدالعزیز   ــربن عب ــات عم ــس از وف ــال  20(پ ــب س ــد)ق101رج ــن  ، یزی ب

 3مروان به حکومت رسید و فدك را از خاندان حضـرت فاطمـه   بن عبدالملک

معتقدنـد   ]سید محمدباقر صدر و علامه امینـی  2.و به بنی مروان سپرد 1گرفت

عبـدالملک، تـا انتهـاي خلافـت     بـن   فدك پس از تصرف آن به دست یزیـد  که

ق)، ولیـدبن  125ـ   105 :عبدالملک (حکبن  هشام .مروانیان، در دست آنان بود

بـن  ولیـدبن عبـدالملک، ابـراهیم   بـن   ق) یزیـد 126ـ   125عبـدالملک ( بن  یزید

فـۀ  ق) کـه آخـرین خلی  132ــ  125محمد حمار (بن  ولیدبن عبدالملک و مروان

اما مـدارکی   3.در تصرف فدك ندادند 3اي به بنی فاطمه اموي است، هیچ اجازه

که  7در دست است که در همین دوره، فدك میان دو تن از فرزندان امام سجاد

 .شده است میدست  به دست بودند، 7از اصحاب امام صادق

 امـام علـی  بن  که متولیّ فدك بود؛ عمر الأشرف 7نخستین فرزند امام سجاد

او  ...« :نویسـد  ابوالحسـن عمـري نسـابه مـی     .نام داشت 8الحسین السجادبن ا

 4».بود 7متولیّ صدقات علی

ّ «:کنـد  میفخر رازي نیز تصریح  ـليِ ات عَ قَ ـدَ ـليِ صَ ـانَ يَ ک 7كَ ـدَ او متـولی  «؛ »وَ فَ

 5.»و فدك بود 7صدقات علی

 7بأبي طالـ بـن ليع ميرالمؤمنينأه  لصدقات جدّ وكان المتوليّ « :نویسد بیهقی نیز می

ة عهده  6.»في مدّ
                                                           

 .306، ص2. تاریخ یعقوبی، ج1

 .185، ص 8؛ الاعلام، ج304، ص 65م النبلاء ، ج. سیر اعلا2

 .195، ص7؛ الغدیر، ج218و  217. فدك، صدر، صص3

 .344. المجدي، ص4

 .135که، المبار ةالشجر. 5

 .381، ص1. لباب الانساب، ج6
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ليّ «ابن طقطقی نیز با جملۀ  تأییـد   گـزارش فـوق را   1»7صدقات أميرالمؤمنين وَ

شدقم، پس از بیـان رسـا در جلالـت قـدر و     بن  کند، اما علامۀ نسابه، ضامن می

 :نویسد شأن عمر اشرف می  عظمت

ه تولىَّ « ه أ 9االله رسول صدقات جدّ او تولیت « ؛»7عليّ  ينميرالمؤمنوكذا صدقات جدّ

این  2.»دار بود را عهده 7و همچنین جدش امیرمؤمنان علی 9صدقات جدش پیامبرخدا

بـوده، متـولی صـدقات     9جمله حاکی است کسی کـه متـولی صـدقات پیـامبر    

 .و فدك نیز بوده است 7امیرالمؤمنین

گفتنی است، عمر اشرف، جد مادري سید رضی و سید مرتضی است و سـید  

ـهُ «آورد؛  کتاب ناصریات خود از جدش چنین ستایش به عمل مـی  مرتضی در إنَّ فَ

انَ  او بـزرگ  « ؛»والعباسـية مويـةالأ ؛جليل القدر والمنزلة في الـدولتين معـاً  ،فخم السيادةكَ

که این جمله  3.»سادات و مردي جلیل القدر و با منزلت در دو دولت اموي و عباسی بـود 

و آغـاز  امیه  بنی در دولت 9ات پیامبرخداحکایت از تولیت وي بر فدك و صدق

 .دولت بنی عباس دارد

زند و در کتاب ارشـادش   هاي فوق مینیز مهر تأییدي برگزارش =شیخ مفید

انَ فاضلاً جليلاً و وليّ « :نویسد می وصدقات أميرالمؤمنين وكان ورعـاً  9صدقات النبي كَ
و صــدقات  9یــامبرالقــدر بــود و تولیــت صــدقات پ    او دانشــمندي جلیــل « ؛»ســخياً 

 4.»در دست داشت و پرهیزکار و سخاوتمند بود 7امیرمؤمنان

تـر از زیـد شـهید     علماي انساب به هنگام معرفی عمـر اشـرف، او را بـزرگ   

که زیـدبن   از آنجا 5.سالگی درگذشت 70یا  65او در سن  :نویسنددانند و می می

                                                           

 .276. الاصیلی، ص1

 .543، ص2، جالازهار تحفة. 2

 .218، ص 8؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، ج46. الناصریات، ص3

 .267. الارشاد، ص4

 .48، صالعنبريه النفحة؛ 371، صالطالب عمدة؛ 381، ص1؛ لباب الانساب، ج110. سراج الانساب، ص5
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بـه شـهادت    .ق121به دنیـا آمـده و در سـال     792یا  781در سال  7امام سجاد
تر باشـد، میـان    سال از زید شهید بزرگ پنجاست و اگر عمرِ اشرف تنها  3رسیده

سـال   70و  65به دنیا آمده و اگر طول عمر او را کـه بـین    .ق74یا  73هاي  سال
از دنیا رفته است و این مصـادف بـا    .ق144یا  138بدانیم، او در سال  ،4اند نوشته

 .باشداس میهاي دولت بنی عب آغازین سال

 عمر اشرف از نگاه عالمان رجال

اي  اند که در اینجا به پـاره بزرگ شمرده و ستودهرا عالمان رجال و انساب او 

 :شود از آن اشاره می
اسـت و بـه ایـن نـام      7و ملّقب به اشرف 6و ابوعلی 5وي مکنیّ به ابوحفص

از  7م علـی باشد؛ زیرا پسر امـا  7ملقب شد تا فرقی بین او و عمربن امام علی
شـرافت نسـب    از دو جهت ـ پدر و مـادر  ـ   7امام سجادبن  یک جهت و عمر

 8»عمـر أشـرف  «شهرت یافت و دومی به » عمر أطرفَ«به   رو، اولی داشت؛ ازاین
، اسـحاق  7همچنین این شرافت نسبی باعث شد تـا میـان فرزنـدان جعفرطیـار    

 11.ملقّب سازند» اشرف«را  10علی زینبیبن  و اسحاق 9،»اطرف«عریضی را 
                                                           

 .18، ص 6. تهذیب التهذیب، ج1

 .471، ص4؛ قاموس الرجال، ج38، ص7. قیام زید بن علی2

 .250، ص 5؛ الطبقات الکبري، ج272، ص 8؛ تاریخ الطبري، ج148، ص1. الارشاد، ج3

؛ .»، ،89، صالعلویه سرالسلسلة؛ 344، صالمجدي ؛276. الاصیلی، ص4

 .151، ص2، جتهذیب المقال

 .344جدي، ص، الم181ه، صالمطر السادةفی انساب  التذکرة؛ 135، صالمبارکه الشجرة. 5

 .542، ص2زهار، جالا تحفة؛ 141؛ انساب الطالبیین، ص185. معالم انساب العلویه، ص6

 .344؛ المجدي، ص276. الاصیلی، ص7

 .110نساب، ص؛ سراج الا 542، ص2، جالازهار تحفة؛ 371، صالطالب عمدة. 8 

 . چون تنها از طرف پدر شرافت داشت.9

است که مادرش زینـب الکبـري بـود و از دو     7. منظور از علی زینبی، علی بن عبداالله بن جعفر طیار10

 است. طرف شرافت داشته

 .371ب، صالطال عمدة. 11
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و مادرشـان جیـدا، کنیـزي اسـت کـه       1تـر  او از برادرش زید شـهید، بـزرگ  

فرسـتاد و از   7ابو عبیدة ثقفی آن را خریداري کرد و براي امام سجادبن  مختار

 2.او، عمراشرف، زید، علی و خدیجه به دنیا آمدند

 3.عمر اشرف، مردي شریف، جلیل، بزرگوار، بخشنده، پرهیزکار و فاضل بود

7شیخ طوسی در رجالش او را از اصحاب بـرادرش امـام محمـدباقر   
و بـرادر   4

نسـب سـید    5.کند برشمرده و با عنوان، مدنی تابعی یاد می 7اش امام صادق زاده

 6.شود رضی و سید مرتضی از طرف مادر به او ختم می

9طـور مرسـل از پیـامبر    او روایات زیادي را بـه 
و  8و پـدرش امـام سـجاد    7

و ابـن   11مرجانـه بـن   و سـعید  10.:و نیـز از امـام صـادق    9مام باقربرادرش ا

 13.نقل کرده است 7و فاطمه بنت الحسین 12حنیفبن  سهلبن  مةاما

                                                           

 .151، ص2؛ تهذیب المقال، ج»ن من زیدبن علی بکثیرکان اس« 89، صالعلویه السلسلةسر . 1

؛ اعیـان  71؛ تـاریخ الفـرات، ص  208، ص46؛ بحارالانوار، ج127؛ مقاتل الطالبیین، ص344. المجدي، ص2

 .107، ص7الشیعه، ج

 .118، ص7البحار، ج سفينة. 3

 .217، ص 8؛ قاموس الرجال، ج139الطوسی، ص . رجال الشیخ4

 .252. رجال شیخ طوسی، ص5

 .32و  31، صص3. طرائف المقال، ج6

 .432. تاریخ الاسلام، ذهبی، ص7

؛ تفسـیر العیاشـی،   122، ص46و ج 390ـ   388، صـص 36رالانوار، جبحا؛ 238 و 237ص، صالأثر يةکفا. 8

، 3؛ مسـتدرك، حــاکم، ج 165، ص1جري، ج؛ الامــالی، ش ـ152و  151، صـص 2؛ ارشـاد، ج 16، ص2ج

 .108، ص4؛ الثقات، ج172ص

 .20، ص70؛ بحارالانوار، ج492ـ  490. الامالی، شیخ طوسی، صص9

 .108، ص4. الثقات، ج10

؛ مسند الصـحابه فـی   205، ص6؛ سنن ترمذي، ج529، ص7؛ تهذیب الکمال، ج35. تاریخ جرجان، ص11

 .75، ص3الکتب التسعه، ج

 .139لطوسی، ص. رجال الشیخ ا12

 .243، ص43؛ بحارالانوار، ج199و  191. الامالی شیخ صدوق، صص13
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از ابو جعفر محمدباقر پرسیدم، کدام یـک از   :منذر گویدبن  ابو الجارود زیاد

امـا   :تر بودند؟ حضرت در پاسخ گفت تر و فاضل برادرانتان نسبت به شما مهربان

عبداالله [باهر]، بازوي پر قـدرت مـن و متعلـّق بـه پـدر و مـادرش بـود و عمـر         

او بردبار بـود و   ،[اشرف] چون دیدة بیناي من، و زید، زبان گویاي من و حسین

داشت به آهستگی بود و هنگامی کـه نادانـان را خطـاب      چون بر زمین گام برمی

 1.فرستادندکرد آنان به او درود می می

 2.کند یاد می »كان أحد علماء السادة«با عنوان؛ بیهقی از وي 

از » كان أحد علماء بني هاشم ذافضل و كرم و كـان محـدثاً «ابن طقطقی نیز با جمله 

 3.او ستایش به عمل آورده است

کثیر العباده و مجتهـد بـود؛    نویسد که او سیدي دانشمند و فاضل و ذهبی می

 4.»فضل وعلم وكان سيداً، كثير العبادة والاجتهاد، له«

عبیدلی نسابه، تداوم نسل عمر اشرف را تنها از دو فرزند او به اسامی علی و محمـد  

 6.بودند 7این دو بزرگوار هر دو از محدثان شیعه و از اصحاب امام صادق 5.داند می

خدیجه دختر عمراشرف، از محدثان شیعه است و روایـات متعـددي از او از   

او بـا حسـین    7.حمـد جعفـري نقـل شـده اسـت     مبـن   ابراهیمبن  سوي عبداالله

ازدواج کرد و ثمرة آن سه فرزنـد بـه    7امام سجادبن  زید الشهیدبن  ي ذي

مزي، خدیجه و زینب را بر شـمار فرزنـدان    8.اسامی؛ یحیی، سکینه و فاطمه بود

                                                           

 .103، ص 6. مستدرك علم رجال الحدیث، ج1

 .381، ص1. لباب الانساب، ج2

 .276. الاصیلی، ص3

 .485، ص7؛ تهذیب التهذیب، ج432. تاریخ الاسلام، ص4

 .177، ص 80نوار، ج؛ بحارالا135، صالمبارکه الشجرة؛ 186، صنساب. تهذیب الا5

، 11؛ مستدرك علـی الصـحیحین، ج  77و  20، صص2؛ طرائف المقال، ج112یخ الطوسی، صش. رجال ال6

 .67و  1ص

 .1340، ص24و ج 36، ص20و ج 63، ص11؛ معجم رجال الحدیث، ج4، ص1. الکافی، ج7

 .24. نسب قریش، ص8
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 1.خدیجه دختر عمراشرف افزوده است

ق در ایام .  ه219ال عمرالاشرف که در سبن  علی الاصغربن  قاسمبن  محمد

طاهر او را گرفت بن  سپس عبداهللاز نوادگان اوست؛ معتصم در طالقان قیام کرد 

 2.و در بغداد محبوس ساخت و سرانجام در بغداد وفات یافت

 3.سالگی وفات یافت 64ق در سن .  ه171محمدبن عمراشرف در سال 

 بعدي فدک متولّيعبداالله الباهر، 

، 9بر فدك و صدقات پیامبرخـدا  7امام سجادبن  پس از تولیت عمر اشرف

   .امام زین العابدین به این سمت منصوب شدبن  عبداالله الباهر

نـزد خلیفـه    7امـام سـجاد  بن  زید :نویسد بیهقی در کتاب لباب الأنساب می

 و هر 9کند که صدقات پیامبر رود و از او درخواست می عبدالملک میبن  هشام

بود را به برادرش عبداالله الباهر تحویـل   7امام حسنبن  که در دست زیدچه  آن

 7حسـن بـن   نمود و زید 9االله رسول هشام نیز عبداالله را متولی صدقات .دهد

 4.را بر آن ناظر و مشرف کرد

   :نویسد ابن طقطقی دربارة وي می

ه اُمّ أخيه الباقر  نب أبيه عليّ  عن  ￯، رولاً و كان سيّداًجلي 7عبداالله الباهر، فاُمّ

 9االله رسول ، و كتب الناس عنه، وكان يلي صدقاتىعلوماً شتَّ  8الحسين

 .7وصدقات أميرالمؤمنين علي
                                                           

 .377، ص 6. تهذیب الکمال، ج1

؛ 70الطالبیـه، ص  منتقلـة ؛ 445، ص2، جلبـاب الانسـاب   ؛150، صمجـدي ؛ ال136، صالمبارکـه  ةالشجر. 2

و  464، صـص 3؛ مـروج الـذهب، ج  305، ص10؛ تاریخ الطبـري، ج 392ـ   383الطالبیین، صص مقاتل

 .234و  233، صص4؛ الکامل فی التاریخ، ج465

، 11ج؛ مستدرك علـی الصـحیحین،   77و  20، صص2؛ طرائف المقال، ج112. رجال الشیخ الطوسی، ص3

 .67و  1صص

 .380، ص1. لباب الانساب، ج4
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او سیدي جلیـل القـدر    .است 7مادر عبداالله باهر، همان مادر برادرش امام باقر

دانشـی زیـاد آموخـت و مـردم از او یادداشـت       7امـام سـجاد   پدرشبود و از 

 1.بود 7، علیامیرمؤمنانو  9مبر خدااو متولیّ صدقات پیا .کردند می

او را بـه جهـت    :نویسد کند و می ابن عنبه نیز مطالب ابن طقطقی را تکرار می

نشسـت   قدر زیبا بود که در هر مجلسـی مـی   آن .نامیدند زیبایی صورتش باهر می

 2داد! اش، همۀ زیبا رویان را تحت الشعاع قرار میزیبایی

ابی زیـاد و  بن  عقبه، یزیدبن  عزِیه، موسی بن ربود و عمار 3اش ابومحمدکنیه

ابـن حجـر و سـخاوي نیـز      .اند از او روایت نقل کرده 4عمر عمريبن  عبدالعزیز

و او در کتـب روایـی شـیعه     5انـد  پس از تمجید از او، او را مقبول الروایه دانسته

امام فخر رازي ضمن اشـاره بـه تولیـت عبـداالله برصـدقات       6.زینت بخش است

اسـت   7مادرش ام عبداالله، دختر امام حسـن مجتبـی   :نویسد می 7رالمؤمنینامی

سـالگی وفـات یافتـه و تـداوم      57او در سـن   .باشـد  همزاد می 7که با امام باقر

از آن جهـت   .نسلش از یک فرزند او است که نامش محمد، ملقّب به ارقط است

پس آب دهـن  مشاجره نمود و س 7محمد به این نام ملقب شد که با امام صادق

خود را به صورت امام ریخت و آن حضرت او را نفرین کرد و صـورتش سـفید   

او فرزنـدي دارد بـه نـام     .و سیاه شد (و پیسی گرفت) و به ارقط ملقّـب گشـت  

 7.است 7سلمه دختر امام محمدباقر اسماعیل که مادرش ام

                                                           

 .223و  222. الاصیلی، صص1

 .529، ص 6؛ قاموس الرجال، ج86، صالعلویه السلسلةسر ؛ 310الطالب، ص عمدة. 2

 .86، صالعلویه السلسلةسر . 3

 .325و  324، صص 5؛ تهذیب التهذیب، ج402. تاریخ الاسلام، ص4

؛ مسـتدرکات  125، ص3، ج؛ نقد الرجـال 62و  61، صص2، جللطیفها التحفة؛ 256، صیب التهذیب. تقر5

 .59، ص 5، جعلم رجال الحدیث

 .92، ص2؛ کشف الغمه، ج188، ص79و ج 99، ص46؛ بحارالانوار، ج170و  169، صص2. ارشاد، ج6

 .130، صالمبارکه الشجرة. 7
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